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Abstract 
Ikrāh (coercion) serves as a significant factor that nullifies both the legal and moral effects 

of a ruling, as well as a key element in absolving criminal responsibility. Therefore, it is 

essential that the components and elements of Ikrāh be fully established to manifest in the 

external world. According to the definition of Ikrāh, it is realized whenever the element of 

threat is directed towards the mukrah (coerced individual) or those in a similar legal 

position. In Islamic jurisprudential texts, these individuals are referred to as relatives, kin, 

or more broadly, as "those connected to" the coerced person. The extent of the inclusion 

of those connected to the coerced individual is a topic that has been discussed in limited 

detail by a few jurists. The findings of this study, conducted through a descriptive-

analytical approach utilizing library resources, alongside a critique of juristic opinions, 

indicate that if a threat of harm to a third party creates a constraint on the coerced 

individual, prompting them to engage in a transaction or commit an offense—such that, 

had the threat not involved harm to that third party, the coerced individual would never 

have acted—the coercion is thereby established. This principle varies according to the 

personal or social circumstances of the coerced individual. Consequently, even when the 

harm does not directly affect the coerced individual, or when the non-coerced individuals 

are not from their family, relatives, or kin, or even if a Muslim is on the other side of the 

globe, one could still affirm the reality of coercion. 
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 بررسی فقهی محدوده اکراه از جهت متعلّقین مکرَه

  پور ی سادات محتشم  ده ی سع و  ک یبیعل ی عبدالله  ده ی حم

 1403/ 10/ 10:  تاریخ انتشار |        1403/ 07/ 18:  تاریخ پذیرش |        1403/ 03/ 24:  تاریخ اصلاح |        1403/ 01/ 29:  تاریخ دریافت 

 چکیده
اکراه، رافع اثر حکم وضعی و تکلیفی و نیز یکی از عوامل رافع مسئولیتّ کیفری است؛ لزم   ازآنجاکه          

است که ارکان و عناصر آن کامل باشد تا در عالم خارج محققّ شود. بر اساس تعریف اکراه، هرگاه عنصر  

ی از این ارکان، نسبت به فرد مکرَه یا کسانی که در حکم خود او هستند صورت گیرد، اکراه  یک   عنوان به تهدید  

من یتعلقّ به« مکرَه یاد  »   ی طورکل به شود. در متون فقهی، از این افراد با عنوان نزدیکان، خویشاوندان و  محققّ می 

محدود توسط فقهای معدودی    ه طور ب شود. گستره شمول متعلّقین از اطرافیان فرد مکرَه، موضوعی است که  می 

تحلیلی    -   ای و با رویکرد توصیفی و مداقه قرار گرفته است. نتیجه نوشته حاضر که به روش کتابخانه   موردبحث 

دهد که اگر تهدید اضرار به غیر، موجب ایجاد محذور  انجام شده است و نیز ، نقد و بررسی نظرات فقها نشان می 

طوری که اگر تهدید مکرِه بر اضرار به  شود به   انجام معامله یا ارتکاب تخطیّ   در شخص مکرَه و محرکّ وی به 

کرد اکراه محققّ خواهد شد. این  آن شخص ثالث نبود، مکرَه هرگز اقدام به معامله یا انجام فعل اکراهی نمی 

اگر ضرری متوجهّ    ضابطه نیز به فراخور موقعیّت شخصیتّی یا اجتماعی فرد مکرَه، متفاوت است؛ بنابراین حتیّ 

سوی کره زمین  خود وی نشود یا غیرمکرهَین از خانواده، نزدیکان و اقوام وی نباشند و یا حتیّ مسلمانی در آن 

 توان قائل به صدق عنوان اکراه بود. باشد می 

  . واژگان اصلی: محذوریّت مکرَه، مفهوم متعلّقین، تهدید شخص غیرمکرَه، محدوده اکراه 
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 مقدمه (1
عليه إنّ الاكراه يتحقّق بالتّوعّد بالضّرر على ترک المكره اساس مشهورترین تعریف از اکراه؛ » ر  ب 

ق، 1421)انصاری،  «  ضرراً متعلّقاً بنفسه، أو ماله، أو باهله ممّن يكون ضرره راجعاً الى تضرّره و تألّمه

ا تحقّ  ( 132- 131صص  ،  1ج   به  اکراه  بر ترک    ین ق  را  کنند   ید تهد   فعلی است که شخص 

ضرر   ین ا   یاعرض به او وارد شده و   یا مال و    یاق به نفس  متعلّ ی ضرر   ، آن   یه که از ناح   یطور به 

کسمتوجّ شخص   ی ه  تألمّ  و  تضرّر  به  آن  برگشت  و  مآل  که  باشد  شود  ذهنی )   . مکرَه 

( فقها در بیان محدوده و گستره عنصر ضرر در تحقّق اکراه، 1040ص  ،  4ج  ،  1369تهرانی، 

علیه از آن خوف  ٌ صراحتاا معتقدند منظور از ضرری که مکرَه در فرض عدم اتیان فعل مکره 

دارد ضرری است که به جان، مال و آبروی خودش و کسانی که با او مرتبط هستند و به آنها 

اگر چنین شرایطی وجود نداشته باشد اکراه صادق نیست و   ن ی؛ بنابرا رسد دهد، می اهمّیّت می 

جام معامله، بیع صحیح است و در واقع مکرَه ضامن و مسئول اعمال خود خواهد در صورت ان

 ( 125ص  ،  2ج  ،  1378فیاض،  )   بود. 

 امصورت گیرد؛ ا ه  به ضرر نسبت به خود مکرَ  ید و تهدید است که توع  ین ا   یقّن قدر مت 

او شامل من یتعلّق به«  »   ی مکرَه یعنی ورا ما   گرید عبارت به دایره شمول این ضرر چه میزان است؟  

چه کسانی است؟ برای پاسخ به این سؤال که  ناشی از عدم وجود نصّ دقیق و یا وجود اختلاف 

فتاوا در این مورد است، ابتدا باید معنای »من یتعلّق به« که در اکثر تعاریف فقها و محشّین از 

متعلّق به مکرَه است مورد بررسی قرار گیرد. منظور فقها از کسانی که امر آنها    کاررفته به اکراه  

و دائر مدار او است چیست؟ ممکن است صرفاا همسر، فرزندان و والدین او باشند، یا خواهر و 

توان گفت همسایگان، گیرند. نیز می برادر، اقوام نزدیک و خویشاوندان نیز در این گروه قرار 

یا و  همشهریان  آشنایان، خادمین،  وس  ین ا   یرهدا   دوستان،  ا   تر یع افراد،  بلکه کلّ   ن یاز   تعداد، 

 .رد ی گ ی در برم   یز را ن  یذمّ  یحتّ یا   ین مؤمن 

 مفهوم شناسی متعلّقین در متون فقهی و حقوقی (2
به معنا  یحی سه حرف »ع ل ق« اصل کلمه صح  باز   ی به امر متعال  یزیانتساب چ   ی است که 

 یزیزدن و به چ تعلّق را چنگ   یاهل لغت معنا   ( 125ص  ،  4ج  م،  1979، )ابن فارس  گردد ی م 
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که مترادف ارتباط، انضمام، اقتران (  385ص  ،  1ج  تا،  ، بی اند )ابن معروف ذکر کرده   یختن درآم 

کلمه گفته شده است که   ین در مفهوم ا   ین همچن   ( 34ص  م،  2009طراد،  و علاقه آمده است ) 

خار به لباس  یا ه دام  ب  ید ص   دنی است؛ مانند چسب   یگرد   یزبه چ  یزی و اتصال چ  یدن چسب   عنایبه م 

 شود.ی م  یر دل انسان به آنچه دوست دارد که به علقه تعب   یدنچسب   یا و  (  240ص  ،  1375  بستانی، ) 

   ( 262ص ،  10ج  ق،  1414،  )ابن منظور 

توان گستره و افرادی که در محدوده آن قرار از کاربرد این اصطلاح در کلام فقها می 

 عبارتند از:دسته تقسیم کرد که    3گیرند را به  می 

 خانواده و خادمین   (2-1

دانند؛ مانند پدر واژه متعلّقین، آن را شامل اعضای خانواده و نزدیکان فرد می برخی در توضیح  

کسانی که در منزل وی زندگی   گر ی د عبارت به و مادر، همسر، فرزندان و نیز غلام و خدمه او؛  

د و یا مسئولیّت نگهداری آنها با فرد کنند و میان ایشان تعلّق خاطر یا قرابت نسبی وجود دار می 

فقها در بحث لزوم دفاع مشروع از جان، مال و عرض انسان توضیحاتی در مفهوم   مذکور است. 

اند که آمده و به منزله خود او هستند ذکر کرده   حساببه و محدوده کسانی که نزدیکان فرد  

ایده نیست. باید بدانیم که دفاع به خالی از ف متعلّقین مکرَه  بیان آن در اینجا در توصیف دایره  

 دو قسم تقسیم شده است:

 دفاع از اساس اسلام و قلمرو آن   - 1

 دفاع فرد از خودش و متعلّقین خود  - 2

همسر،  شامل  وی  متعلّقین  انسان،  نزدیکان  و  خود  از  دفاع  لزوم  به  مربوط  مباحث  در 

 اش.علّق دارند نظیر خادم و خادمه فرزندان، پدر، مادر، برادر یا بقیه کسانی است که به انسان ت 

به منزله خود او 517ص  ،  1ج  ق،  1434خمینی،  )  انسان  ( در کلام فقها، خانواده و نزدیکان 

هستند؛ ایشان در اثبات لزوم دفاع از متعلّقین در کنار دفاع از نفس، به اطلاق برخی روایات 

 مثال:   به طوروارده شده است.    1خصوص راجع به دفاع از متعلّقین شخصاند که به استناد کرده 

 
دلیل است که در روایات مذکور، به وجوب  کاربردن اصطلاح »ما یتعلّق به« به جای »من یتعلّق به« در متون اصلی به این . به 1

   دفاع از مال در کنار نفوس نیز اشاره شده است.  
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امام   بزرگوارشان  پدر  از  )ع(  صادق  جعفر  م محمّد امام  نقل  )ع(   ی وقت   که   کند ی باقر 

و   الی وعو آن مهاجم قصد تجاوز به اهل   گیرد ی مورد هجوم قرار م   ی از طرف مهاجم   ی شخص

با   ی و سرقت   یتمتجاوز مرتکب جنا   ینکهخانه قبل از ا صاحب   ، مال او را دارد  سبقت   ید شود 

متجاوز و سارق همانند محارب   ن یا   را ی بر او وارد کند؛ ز   یو ضربات   یستد و در مقابل ظالم با   یردبگ 

خاطر و   یناندر ادامه امام )ع( به جهت اطم   .خداست و خونش هدر است   ص(باخدا و رسول ) 

 یاو وارد کن که بر    یا متجاوز و سارق هر ضربه   ین در جهت دفع ظلم ا کند که  بیان می   یدلگرم 

( بر اساس 157  ، ص6  ، ج 1365طوسی،  )   یست. بر عهده تو ن  یزی من است و چ  به عهده همه آن  

نسبت به خود شخص، خانواده،   ید ، لزوم دفاع در برابر متجاوز، شامل موارد تهد این روایت

وسعت آن در   یرهو دا   باشد ی م  شوندی محسوب م   ی او که در شمار اموال و  ین اموال و خادم 

لزم به یادآوری است که در تعدّی به قصد قتل به خود و عیال انسان، مقاتله حد است.    ین هم 

ای در دفع ندارد؛ اما در رابطه با مال، واجب نیست بلکه بهتر، واجب است ولو اینکه بداند فایده 

 ( 518  ، ص 1  ق، ج 1434خمینی،  )  ترک مقاتله است. 

 خانواده، خویشاوندان و دوستان  (2-2

گستره متعلّقین را علاوه بر خانواده و نزدیکان، شامل خویشاوندان، دوستان و اقارب گروهی  

 فرماید:کنند که خداوند در قرآن می دانند. ایشان به این آیه تمسّک می نیز می 

كَ   يَجْتَبِيكَ   لِكَ كَذَ »  بُّ مُكَ   رَ يُعَلِّ يلِ   مِنْ   وَ وِ
ْ
حَادِيثِ   تَأ

َ
يُتِمُّ   الْأ  آلِ   وَعَلَى   عَلَيْكَ   نِعْمَتَهُ   وَ

تأویل 6.)یوسف، « يَعْقُوبَ  از علم  تو را برگزیند و  تعبیر خواب تو چنین است که خداوند  ( و 

ها بیاموزد و نعمت و لطفش را در حقّ تو و آل یعقوب تمام گرداند. برخی مفسرین قرآن خواب 

بیت او، ز اهل کنند که نعمت خدا به عبد و به کسانی از متعلّقین او ادر تفسیر این آیه بیان می 

می  تعلّق  دوستانش  و  اصحاب  هستند. خویشاوندان،  ارتباط  در  او  با  که  سعد   گیرد  ی، )ابن 

دهد که از نظر ایشان ( عبارات فقها در بحث از اکراه در طلاق زوجه نشان می 408ص  ،  ق 1423

نسبت در اکراه، تفاوتی وجود ندارد که تهدید به ایقاع ضرر نسبت به خود شخص مکرَه باشد یا  

، خویشاوندان نیز جزو دایره ب ی ترتن ی ا به به متعلّقین وی نظیر فرزندان و خویشاوندانش باشد.  

 (113ص  ، 4ج  ،  1384ایروانی،  )   اند.متعلّقین محسوب شده 
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 خانواده، خویشاوندان، دوستان و جمیع مسلمین (2-3

ن کلمه را موسّع و خورد که دایره مفهوم ایدر تفسیر محدوده متعلّقین، روایاتی نیز به چشم می 

مثال عطف به مبحث لزوم دفاع مشروع، در روایتی از امام  به طور داند؛ شامل تمام مسلمین می 

 یت روا   ین در ا نماید.  ی را مشخص م   متعلّقین شخصمحدوده  یق و  دق  یرتفس، ایشان  رضا )ع(

در مورد وجوب دفاع از عرض و ناموس اطرافیان فرد نظیر دفعات از امام رضا )ع(  به ی  راو 

یکار با مهاجمین پ نیز لزوم  از غارت سارقان و   وی   حفظ مال کنیز، محارم، سایر زنان غریبه و یا  

ق، 1416ی،  )حر عامل  داند. ع( در هر مرتبه، دفاع را واجب می )  کند و امام تا پای جان سؤال می 

وجوب دفاع از تمام کسانی  یت،روا   ین ا عاصرین از تفسیر  ( استنباط برخی از م 122ص  ، 15ج  

اند حتی اگر هیچ نسبتی با مدافع است که مورد هجمه سارقین، متجاوزین یا محاربین قرار گرفته 

( 1399مقتدایی،  )   نداشته باشند و هرچند که خوف از دست دادن جان مدافع وجود داشته باشد.

که آن حضرت فرمود:   کند ی ع( نقل م )  ز امام صادقا  یبجل  یاددبن ز محمّ یگری، د  یت در روا

محسوب   ید کشته شود، شه  یالش دفاع از اهل و ع  ی هر کس برا»   ص( فرموده است:)  رسول خدا 

ع( نقل )   بن سنان از امام صادق   عبدالل   ین همچن   ( 120  ص   ، 15  ج   ، ق 1416  ی، عامل حرّ )   شود« ی م 

« )کلینی، استید  کشته شود شه  ی دفع ظلم ظالم  یکه برا »   ص( فرمود: )   که رسول خدا  کند ی م 

مذکور آن است که دفاع از جان و ناموس در   یات از روا   یی نها   مقصود   ( 52  ، ص 5  ق، ج 1407

برخی   .شود ی محسوب م   یدراه کشته شود شه   ین در ا  یاگر کسو    است   جایز س اسلام  شرع مقدّ

حریمش و مالش هرچند اندک از فقها در همین زمینه معتقدند که انسان حق دارد از خودش،  

باشد دفاع کند و اگر قادر باشد بدون اینکه ضرری متوجهّ خودش شود از دیگران نیز دفاع 

 کند، اقوی، وجوب آن است و اگر در این راه کشته شود، شهید است و مهاجم، ضامن است.

اساس    شد گونه که ملاحظه  همان (  384  ، ص5  ق، ج1429حلّی،  )  نبر  و  وارده  ظر روایات 

شخص قرار دارند تنها محصور به خانواده   متعلّقین که مشمول    ی محدوده کسان  گروهی از فقها، 

را   ین مسلم   اوسع از آن است و کلّ  یره، دا   ین که ا   رسد ی نظر م به   ین و چن   یستند او ن   ال ی وعاهل و  

او در   ، گرفتقرار  تعرّضدر معرض   یهر مسلمانجان، مال و عرض  اگر    ین بنابرا گیرد ی دربرم 

 . یند دفاع نما   ویواجب است که از    یشانبر ا و    بوده   ین مسلم   یر سا   ین و خویشاوندانق متعلّ  حکم



 2، شماره  2سال    - فقهی مسائل مستحدثه  هایپژوهش |         46

 شرط تهدید متعلّقین مکرهَ در تحقّق اکراه (3
آید، یکی از عباراتی که در تعریف اکراه و شروط تحقّق آن وقتی سخن از اکراه به میان می 

اما جزء  وجود   پرد دارد؛  بدان  نیست و کمتر  یعنی ارکان آن  نزدیکان مکرَه  اخته شده است 

کننده به اضرار به آنها موجب تحقّق عنوان اشخاص غیر مکرَه و ثالثی هستند که تهدید اکراه 

یا نشدن اکراه چه در معاملات و چه اکراه   شدن محقق شود. درواقع  اکراه و رفع قلم از مکرَه می 

متعلّقین مکرَه است  تعیین گستره  به  منوط  تکالیف،  از رافع  فقها  منظور  بر اساس تعریف و   .

تر به آن اشاره شد محدوده صدق عنوان اکراه در تهدید و وعید نسبت به فردی متعلّقین که پیش 

 غیر از مکرَه نیز از نظر فقها متفاوت است.

 انحصار محدوده اکراه به خانواده و نزدیکان مکرَه (3-1

ید مورد تهد د دانسته و معتقد است که  یکی از متأخّرین محدوده غیرمکرَه را شامل نزدیکان فر 

 باشد.مضر  ش  فرزند  یاهستند؛ مانند پدر  مکرَه یا کسانی که جاری مجرای او  شخص    یبرا   باید 

است   ین ا  ممکن  توهکردنی زخمکشتن،    ضرر  پول    ین، ،  گرفتن  شتم،  و  حبس   یا ضرب 

   1متفاوت است اشخاص مکرَه  به    ی نسبتجزئ   ضررو اجبار با    ین ل توهتحمّ.  باشد مدّت  ی طولن

 کند ومی صدق  یکسان    به طور  در مورد همه افراداکراه    یا قطع عضو باشد کشتن    تهدید بهاگر  

متفاوت   افراد،  یط ]روانی و شخصیتی[اگر شامل ضرب و شتم و فحش و حبس باشد بسته به شرا 

 ( 50 ، ص 4  ق، ج 1429حلّی،  )  . است 

، توهین، ضرب و شتم، اخذ مال و یا کردنی زخمملاحظه شد که در این بیان کشتن،  

حبس، خواه متوجّه شخص مکرَه باشد و خواه متوجّه خانواده و نزدیکان او باشد موجب صدق 

دانند که ضرر یا موجبات تألّمات عنوان اکراه است. برخی از فقها اکراه را در صورتی صادق می 

به مؤمن اضرار    ی باشد؛ وللی، متوجهّ شخص مکرَه و یا متعلّقین و نزدیکانش  جانی، عرضی و ما 

شود. اصرار ایشان بر به او ضرر به مکرَه محسوب نمی چراکه ضرر    ست؛ی ناجنبی مصداق اکراه  

دفع ضرر از مؤمنین   منظور به این نظر تا آنجاست که در جواز قبول ولیت جائر توسّط مکرَه  

 
   . است بودن اکراه در مقابل نوعی بودن آن    شخصی اشاره به  منظور ایشان  .  1
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احتج  روایت  به  می اجنبی  تمسّک  نسبت  اج  تهدید  اساساا  چراکه  اکراه  ادلّه  نه   رازی غبه کنند 

نمی  اکراه  ادلّه  مشمول  را  فرد  روایت 132ص  ،  1ج  ق،  1421انصاری،  )  دانند. متعلّقین  در   )

 فرماید: ع( می )   مذکور، امیرالمؤمنین 

برادرانت را که با این کار خون خود و    اى که تو را گفتم ترک کنى ه مبادا، مبادا آن تقیّ» 

بیهوده ریخته و اموال خود و ایشان را به نابودى کشانى و اموالتان را به دست دشمنان خدا به 

تباهى کشانى با اینکه امر خدا بر اعزاز دوستان است و در صورت عدم رفتار به دستوراتم زیان 

، ق1403طبرسی،  )   بود«.و کافر به ما خواهد    یتو بر خود و دوستانت شدیدتر از زیان فرد ناصب 

 ین من ؤ از م   ی به برخ  یمن را قبول نکن   یتول   که»درصورتی   ید: ذا اگر جائر بگو ( ل 239ص  ،  1ج  

 یتاستدراک روا   ین بر ا   یل دل  یست کنم« گرچه مصداق اکراه نی وارد م   آسیب باشند    ی ولو اجنب 

خی . برضرر وارد نشود   ین من ؤ از م   ی کن تا بر برخ  یهّفرمود تق   ع( )   است که حضرت   احتجاج 

راستی ه بمعاصرین در رد شمول سایر مؤمنین اجنبی در دایره متعلّقین شخص مکرَه، معتقدند: » 

درصورتی  اکراه  مفهوم  مکرَه صدق  ترک  با  مکرَه  متحمّ  ٌکه  هیچ علیه  ت ل  یا  ضرر  می لّأ گونه 

ن  بلکه منتفی است  شودبرحسب عادت  القاعده ( زیرا علی 1395اشرفی شاهرودی،  )   «.مشکل 

شود که موجب بروز تأثّر و حرج برای او شود. بر دیگران ضرر به وی محسوب نمی اضرار به 

آمد قدر متیقّن در دایره صدق عنوان اکراه در   به دست اساس آنچه که تا کنون از عبارات فقها  

تهدید به ایقاع ضرر علاوه بر خود مکرَه، خانواده وی نیز هستند که به منزله خود او محسوب 

عنوان   صراحت به ره( ضمن بیان فرعیّات اکراه در مباحث طلاق،  )  گلپایگانی   الل ت ی آ شوند.  می 

 کند:می 

که از انجام آن نفرت دارد و اگر   ی اکراه عبارت است از وادارکردن مکرَه به انجام کار » 

 یا  ی که به حال و   ی مال یا ی شرافت   یا  یضرر جان  یقاع او به ا  ید کند با تهد یاز انجام آن خوددار 

غلام، خدمتکار و هر کس که با او ارتباط دارد مضر است   یا مثلاا فرزند، پدر، همسر    یکانش نزد 

در ضررى   ره( نیز ) ( از نظر امام خمینی 237ص ،  3ج ، 1352«. )گلپایگانی،  مواجه خواهد شد 

و یا مال خود   بین اینکه به جان یا عرض  کندی نم  ی شود تفاوتداده مى   یدوع   شخص مکرَه که به  

یا نسبت به کسى باشد که به او وابسته است؛ مانند عیال و فرزند او  یرد و شخص مکرَه تعلّق بگ 
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( است.  او  به خود  واردساختن ضرر  همانند  آنان  به  واردساختن ضرر  خمینی، از کسانى که 

منزلة به   يهالمحذور عل   ايقاع   يكون ن  ممّ »( در کلام ایشان عبارت  541-   540صص  ،  1ج  ق،  1434
 معنا کرد:  توان به دو صورت می را   « يهعل   ايقاعه 

 شودمحدود  به خانواده و عیال و فرزند شخص    یعنی ؛  را قید بدانیم  یر تعب   ین ا   ینکه ا   یکی

ه متوجّ   ی ضرراگر    که طوری ، به ه و آنها وجود دارد مکرَ  ین ب   عاطفی و عمیق رابطه    نوعی که  

 یفرزند شخصی هم    امّا ممکن استوارد شده است.    مکرَه  ضرر به خود شخص  یاآنها شود گو 

ضرر  قاع ی ا   ی ول شود؛ ی او محسوب م  یالو هرچند که از ع است  یده که از او دل بر  داشته باشد 

ضرر بر او   یراد ا   که   شود ی گفته م. در چنین حالتی  ندارد   یّتی شخص اهمّ   ین ا   ی بر آن فرزند برا 

واردکردن ضرر به آن فرزند موجب به    د ی لذا تهد   ست؛ ی ن   مکرَه   شخص   ضرر بر خود یراد  ا   مانند 

 . نخواهد شد   برای وی اکراه    عنوان  صدق 

متعلق   یعن ی باشد؛    ی کلّ   یکبرا   یاز باب مثال برا یر مذکور  است که تعب   ین م ا دوّ  معنای

که اگر  خودش است به  ضرر  یقاع به او به منزله ا  و محذور  ضرر  یقاع است که ا  ی کس ، شخص

اگر   شود. مثلاا ی م   یز و شامل خادم ن  از همسر و فرزند اوسع    « ق متعلّ »   دایره  گونه برداشت کنیماین 

وارد شده است  مکرَه ضرر به خود شخص  یا گو  برسد  دارد  یاز به او ن  مکرَه که   ی خادم  به  ضرر 

که اگر و یا دوست، همسایه یا استادی دارد که میزان انس و صمیمیت با وی چنان عمیق است  

است. در چنین حالی نیز دایره   ده ی رسب ی آساست که به خود مکرَه    ن یبرسد؛ مانند ا آسیبی به او  

 غیرمکرَه، موسّع خواهد شد.

 اختصاص محدوده اکراه به »من یهمّ امره«  (3-2

برای وی مهم هستند د که  ن باش   کسانیه اگر از  مکرَ  یماورا دهد که  مرور عبارات فقها نشان می 

ام   و او اگر دو رکن   گرید عبارت به   اکراه صادق خواهد بود.  تردید بی   دارد،آنها اهتمام    ربه 

 موجود باشد:

 طوریبه   داشته باشد   ها   آن   امور  به  اهتمام  هم   - 2ند؛  باش وی    نزدیک  بستگان  از  هم   - 1

 اکراه محقّق خواهد شد.  شود  محسوب   مکرَه حرج  عرفاا مشقّت، ضرر و که ضرر به آنها  

با او و  به مکرَه تعلّقی دارند«  که    یکسان برخی از فقها در بیان مفهوم »   ینکه:  توضیح ا 
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ر و که ام   یکسان   یعن ی  برند؛ ی م   به کار« را  امره   يهمّه ن  به ممّ   يتعلّق من  کنند عبارت » یدا می پارتباط  

یکی از   عنوانبه مثال گروهی از فقها در بحث اکراه    به طور.  مهم است  شخص مکرَه   ی برا  ها آن 

 یمال   یا   ی که ضرر جسم  دانند می   مسوّغات قبول ولیت جائر، جواز آن را منوط به تهدید مکرَه

ضرر رساندن   که ی نحو به   متعلّق و مربوط به او هستند در پی داشته باشد   نزدیکانش که  یا او    ی برا 

 یابه پدر، برادر، پسر    رساندن ب ی شود؛ مانند آسسوب  عرفاا اضرار به مکرَه مح   به آن شخص

( در 10ص  ،  2ج  ،  ق 1410خویی،  )  کسانی که امر آنها برای مکرَه مهم و حائز اهمّیّت است.

توان خادم و دوستان، همسایه القلب می و در مورد برخی افراد پرمشغله یا حتّی رقیق   صورت   ن ی ا 

طباطبایی حکیم در این   الل ت یآ « قلمداد کرد.  امره   يهمّه من  و یا آشنایان دور وی را نیز جزو » 

 کند: زمینه چنین اشاره می 

که مجبور به   را   ی فرض که او کار   ین دارد بر اساس ا   یم که از آن ب  ی مقصود از ضرر » 

از افراد مرتبط با او که   یاست که به جان، مال، شأن و برخ   یبیانجام نداده، آس  انجامش است

از مؤمنان باشد   ی ضرر متوجّه بعض   ن یا   ی عن ی نباشد؛    ین اگر چن   . رسد ی م   دهد ی م  یّت به آنها اهمّ 

ت پیشین کلام با صور   ین ا  (  25  ، ص 2  ، جق 1410، م ی حک   یی )طباطبا  شود«. ی محسوب نم  اهاکر 

که   »کسی  بود:  این  قبل  تعبیر  است.  متفاوت  به  اندکی  ضرر  او  به  مکرَه ضرر  خود شخص 

ولو   « اهتمام داردمکرَه به امور او    گفته شده است »کسی که   در اینجا  ی ول  شود« محسوب می 

 نباشد « مرها  یهمهّمن » اگر  طور کهیاید همان حساب نشخص مکرَه به ضرر به  ،به او  رضر  ینکها 

ن به و    یست اکراه صادق  باز هم  معاملهطورمثال  اگر  باشد  اکراهی هم صورت گرفته  نحو   به 

رسد این برداشت با نظر فقهای قبلی تفاوت چندانی در اصل نظر می البتّه به  بود. خواهد   یح صح 

مردم تمایل دارد    شود که والی یا کارگزاری مفهوم نداشته و نتیجه هر دو یکی است. فرض می 

آسا  تهدید کنند باشند    یش در  را  او  اگر    اما  یا مکرهٌکه  تحریم  اعمال  با  ندهد  انجام  را  علیه 

دیگر،  روش  ناچار  دهند.  می قرار    یقه در مض  شهر را  مردم های  انجام مکرهٌاو   شودعلیه می به 

شود ولی چون اهتمام به امر آنها دارد محسوب نمی او  شخص  ضرر به  شهر    مردم گرچه ضرر  

به  بیان می   حساب مکرَه  نیز  آید. صاحب کفایه در توضیح محدوده غیرمکرَه عبارات ذیل را 

 است:  کرده 
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در صورتی اکراه است که   به دیگران   رساندن ب ی به آس  ید که تهد   یست ن   یدهپوش   ی بر کس  

غیر از کسانی باشند که سایر فقها   نکهیا مثل ضرر رساندن به آن فرد ضرر به مکرَه محسوب شود  

باشند که دفع ضرر از   ی از کسان   یا   - ه  یعنی پدر و فرزند و غیر   - اند  مثال زده   1( علیه رحمةالله ) 

 (50، ص  1  ق، ج 1406  ی، )خراسان   .واجب باشد   فرد  ین ها بر ا آن 

 نجا حفظ    ن یم باشد؛ بنابرا الدّمحقون   غیرمکرَه،   که شخص  ثمره این سخن در جایی است

ضرر   باشد که عرفاا   ی ه، از کسانمکرَ  یر غ  یدبا خواهد بود. پس طبق نظر ایشان  واجب    بر مکرَه  او 

باشد که حفظ او و   یاز کسان   یدبا   یستن  ین اگر چن   ینکه ا   یا ه حساب شود  بر او ضرر بر مکرَ

 یوانیاز موارد اگر حفظ جان ح  ی ممکن است در برخ  ی حتّ   یا واجب باشد،  مهم و  او    یانت ص 

چراکه فقها   ( 1398دار،  زنده شب )  رد ی مذکور قرار گ   ک واجب باشد، باز هم مشمول ملا   یز ن 

ره( در مقام تعلیل برای وجوب )   شیخ طوسی   به طور مثال برای حیوانات نیز حرمت قائل هستند  

( همچنین 47ص  ،  6ج  ،  1387شیخ طوسی،  )  « لانّ لها حرمة نفقه حیوانات تصریح کرده است: » 

 ق، ج1414حلّی،  )   «.نفسه ى ف   حرمة  لحيوانلانّ ل کند: » ره( در باب اجاره بیان می )   علّامه حلّی

ولو   ای ( البتّه در بحث شرایط جواز تیمّم در صورت خوف از عطش موجود زنده 189ص  ،  16

ره( آن را از )   ره( و صاحب جواهر )  ره(، علّامه حلّی )   ای از فقها نظیر شهید ثانی حیوان، عدّه 

دانسته  حیوان  بودن  محترمه  نفس  درعین باب  حلّیاند  محقّق  نظیر  دیگر  گروهی  ره(، )   حال 

اند و آن را از باب ره( در جواز تیمّم اشکال کرده )  ره( و محدّث بحرانی )   صاحب مدارک 

، ص 16، ج ق 1414 ی،حلّ ؛ 48ص ، 1ج ، ق 1412 اند. )شهید ثانی،آورده  حساببه حفظ مال 

موسوی، ؛  368ص  ،  1ج  ،  ق1407محقّق حلّی،  ؛  116- 115صص  ،  5ج  ،  1362  نجفی،؛  189

 (290ص  ، 4ج  تا، بحرانی، بی ؛  195ص  ، 2ج  ،  ق 1411

 تعبیر برخی از فقها در مورد موضوع، اندکی متفاوت است ایشان معتقدند: 

 یاو  مال ا   یارا نکند، ضررى به جان او    دوفروشی اکراه آن است که اگر آن خر   و حدّ » 

 (74  ، ص 1383نراقی،  )   «. برسد   یمان از اهل ا   یکى

 
است که برای غیرمکرَه، مثال پدر و فرزند و غیره را بیان کرده   )ره( ، مرحوم شیخ انصاری )ره( ق خراسانی . منظور مرحوم محق 1

 است. 
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نتیجه چنین تعبیری این است که اگر مثلاا فرزند مکرَه، از اهل ایمان نبود مشمول ملاک مذکور  

فرد غیرمکرَه الزاماا باید از اهل ایمان باشد اعم از اینکه فرزند مکرَه باشد یا    گر ی د عبارت به شود  نمی 

غریبه باشد یا اصلاا در شهر دیگری زندگی کند. البتهّ یکی از محشّین در توضیح عبارت ایشان بیان  

ز اقوام  است که ا   ین به ا   یا   « مربوط بودن »   . که مربوط به او باشند   یمانی است اهل ا کرده است که منظور،  

معتقد است که   یکی دیگر از محشّین نیز   خادم او باشد.  یا   و اش یمی دوست صم  یا اش باشد یره و عش 

 ( 74، ص 1383نراقی،  )   . نباشد   یمان از اهل ا   ینکه ولو ا   ی است قلب   مربوط بودن   ، مناط 

 توسعه محدوده اکراه به کلّ مسلمین (3-3

ب محدود  را  اکراه  گستره  که  نظریه کسانی  که  بدانیم  دانسته باید  فرد  اقربای  و  خانواده  اند ه 

ره( معتقد است حصر و اختصاصی که برخی از )   الل خوییمثال آیت   به طور مخالفینی هم دارد  

 فقها برای محدوده غیرمکرَه قائل هستند وجهی ندارد چراکه:

نسبت به   ها انسان است برخی    متفاوت ها  »موضوع کراهت بر حسب اشخاص و موقعیّت 

الهاز احک  تخطّی و  در همه    ی ام  بحالت  برخ  یزارند موارد  تخ   ی دیگر و  های آشکار لّف از 

عدّه  پنهانی.  تخلّفات  نه  دارند  دهند کراهت  انجام  را  واجبات  اینکه  بدون  تخ   ای  از   طّی از 

یستند حتّی از کشتن ن  یزار ب   یف تخلّ  یچ هاز    محرّمات کراهت دارند یا برعکس و گروهی دیگر نیز 

ره( نیز در کلام خود، )   ( به جز ایشان آیت الل ایروانی 686، ص 1، ج 1377خویی،  )   دیگران«.

است و »بعد و قرب« را  محدوده اکراه را در توعید به اضرار نسبت به کلّ مسلمین توسعه داده 

داند و گستره اکراه را صرفا محدود به خانواده، دوستان و اقربای در باب اکراه ضابطه دقیقی نمی 

 کند:داند و تصریح می فرد نمی 

کند شود و فرقی نمی »اکراه با وعید و تهدید به اضرار نسبت به مکرَه و یا غیر او محقّق می 

که شخص ثالث از نزدیکان مکرَه باشد یا از خویشاوندان دور، دوست او باشد یا غریبه چه بسا 

و برعکس، ضرری   ضرر بزرگی نسبت به خود مکرَه که برای او ایجاد تألّم و کراهت نکند 

نسبت به غیر و شخص ثالث باشد که برای مکرَه ناراحتی و کراهت شدیدی ایجاد کند هرچند 

ص ، 1ج  ،  1384ایروانی،  )  که اگر همان ضرر به خودش وارد شود برایش چندان مهم نباشد«. 

 :( ایشان در ادامه ضمن بیان تأثیر روحیّات شخصی فرد مکرَه در تحقّق اکراه معتقد است 47
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اساساا   واحوالاوضاع »  فردی  است  ممکن  است.  متفاوت  یکدیگر  با  نیز  افراد  شخصی 

نسبت به نزدیکانش اکراه   ناسزاگفتن وی به    د ی تهد   ن یبنابرا   رد؛ ی نگ فحش و ناسزا قرار    ر ی تأثتحت 

شدّت یک حیوان به   شدنکشته حال ممکن است شخصی حتّی از  شود و درعین محسوب نمی 

قطعاا تهدید به قتل انسانی هرچند که با او غریبه باشد و هیچ   صورت  ن یدر ا متألّم و متأثّر شود  

اکراه محقّق خواهد است و در نتیجه   تحمل رقابل ی غ دوستی یا نسبتی با هم نداشته باشند برایش  

 شدنکشته ی پوشیده نیست که عواطف بشری و فطرت انسانی از  بر کسشد. از طرف دیگر  

( 47ص  ،  1ج  ،  1384)ایروانی،   «  یک کافر هم بیزار است چه رسد به ازهاق نفس یک مؤمن 

پس به تعبیر این فقها دایره صدق اکراه ماورای خانواده و نزدیکان، بلکه تمام مسلمین خواهد 

هرچند که کند و  می دیگری بیان    به گونه در مبحث متاجر  از فقها    یگر د   یکی را  بود. این نظر  

ق کلام سیا   به باتوجه محشّین  ای نداشته است امّا  در بیان معنای ظاهر عبارات خود صراحتاا اشاره 

اند. ایشان و سلوک ایشان در سایر آثار، در توضیح عبارات نویسنده به نتیجه مشابهی رسیده 

کننده مکرَه را به انجام اکراه است که    ین ا   آید برمی   اکراه   ی معناظاهر  آنچه از  معتقد است که  

را انجام   نفس اوست آن کار  به منزله دلیل بیم بر نفس خود یا آنچه  کاری وادار سازد و او به  

( 77ص  ،  1ج  ق،  1412شهید ثانی،  )  که عقل و قوّه تشخیص وی حاضر است.حالی دهد در 

 عبارت ایشان در جای دیگر و در مبحث طلاق نیز چنین است: 

گردد؛  گونه که سایر تصرّفات او صحیح نیست و واقع نمی »طلاق مکرَه صحیح نیست همان 

اه به این است که کسی شخصی را تهدید به انجام  مگر مواردی که استثنا شده است. تحقّق اکر 

شرایط او به ضرر و زیان وی و یا کسی است که جاری مجرای اوست،    به باتوجه کاری کند که 

صص  ،  2ج  ق،  1412)شهید ثانی،  «  کننده قادر باشد تهدید خود را عملی سازد ی که تهدید به شرط 

به  متن قبل عبارت »من یجری مجراه« را    « در ها حکم ی عبارت »ما فی  جا به ( نویسنده  148-149

برده است. فقها و محشّین در تفصیل عبارات فوق معتقد به توسعه دایره غیرمکرَه  به کلّ    کار 

  دی تهد   ن ی اند؛ بنابرا کرده مؤمنین هستند. آنها عبارت »یجری مجرا« را به اقارب و برادران مؤمن معنا  

مثال یکی از    به طور دق عنوان اکراه خواهد بود  به ایراد ضرر نسبت به مطلق مؤمنین موجب ص 

کند که حتّی  معاصرین که قائل به نظریه توسعه غیرمکرَه به همه مؤمنین است در این مورد بیان می 
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اگر مکرَه اهتمامی به امور دیگران ندارد و عرفاا ضرر رسیدن به آنها ضرری برای او محسوب  

است؛ مانند  دفع ضرر از دیگران شرعاا بر او واجب    وجود ن ی باا شود و اهمّیّتی هم برایش ندارد  نمی 

که تهدید شود به قتل دیگری یا نهب و غارت اموال مؤمنین در شرایطی که امین آنها است    ی زمان 

جان و اموال مؤمنین برای وی  بود؛ چراکه حفظ اجبار و اکراه صادق خواهد   صورت   ن ی ا که در 

 ( 189ص  ،  2ج  ق،  1430،  م ی حک   یی )طباطبا   الجرا است. لزم 

اکراه  بی  محدوده  توسعه  نظریه  اثبات  خصوص تردید  ادلّه   در  به  جهت غیرمکرَه  ای 

در اوسع را  ی معنا ین توان ا ی م ی راحت تمام باشد به   ، ه بر توسعه ادلّ  این  گر تمسک نیاز دارد که ا 

افراد غیرمکرَه   ن   یگر ملاک قرار داد و د محدوده  ن فرد یکا نزد ثالث جزو  شخص    یست لزم 

  باشد.   مکرَه 

 دلیل توسعه محدوده صدق اکراه از لحاظ متعلّقین مکرهَ (4
تر اشاره شد در عبارات برخی فقها محدوده صدق عنوان اکراه در توعید به گونه که پیش همان 

یعنی کسانی که مکرَه به امور آنها اهتمام   1دانستندمی ه«  بأمر   يهتمّ من  » ایقاع ضرر علیه غیرمکرَه را  

نظر فوق این است که طبق آیات و روایات اثبات    دارد و امر ایشان برایش مهم است. دلیل 

 و  باشد اهتمام داشته    ی بلکه هر مسلم   نسبت به امر سایر مؤمنین   که   وارده انسان مکلّف است 

یکی از متقدّمین   شود.   آنان   ه متوجّ   یضرر   دکه نگذار   است  اهتمام به امر آن یکی از مصادیق این  

« نقل کرده است که لهم و نفعهم  يحةص و النّ   ينمور المسلمباب الاهتمام با روایاتی را تحت عنوان » 

ع( است )   است. یکی از این احادیث روایتی از امام صادق   استناد قابل از باب استدلل کلام فوق  

به امور مسلمین همّت نگمارد مسلمان   ص( فرمود: »هرکس که صبح کند و )   که پیامبر اکرم 

فرماید: »هر ص( می )   ( در روایت دوّم نیز پیامبر اکرم163ص  ،  2ج  ق،  1407)کلینی،  «  نیست

که صبح کند و به امور مسلمین همّت نگمارد از مسلمانان نیست و هرکس که بشنود مردی به 

نرسد و پاسخش را ندهد مسلمان   داد او به   یول  طلبد؛ ی م کند و فریادرسی  مسلمانان استغاثه می 

 توان گفتمی   طرف ک ی از ( در مورد این دو روایت  164ص  ،  2ج  ق،  1407کلینی،  )   نیست«. 

فقط ضررهایی را که   صورت   ن یدر ا ،  المجموع است یث ح من   ین اهتمام به امور مسلم که منظور  

 
 . مطرح شده است   در منهاج الصالحین و تابعین ایشان   )ره( ق حکیم مرحوم خویی)ره(، مرحوم محق . این عبارت در کلام  1
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کننده به ایجاد مضیقه و اعمال اکراه   نکه یمانند ا   شود؛ ی م به مجموع مسلمین وارد شود شامل  

از طرف دیگر  باشد.  به مجموع مسلمین یک شهر تهدید کرده  به نحومی   فشار   توان گفت 

 بهلزم است به امر هر مسلمانی    صورت   ن یدر ا است که    ین تک مسلمتک   و شامل   ی انحلال

مکرِه به ایقاع ضرر و آزار و اذیّت نسبت به فرد مؤمن معیّنی   نکه یا مثل اهتمام داشت    مستقل   طور

 توان استدلل کرد:تهدید کند. از روایاتی که ذکر شد به دو صورت می 

 لسان حکومت (4-1

ایقاع ضرر  به  اکراه، لزم است تهدید  این است که بگوییم برای صدق عنوان  اوّل  صورت 

فرماید که صورت گیرد که امر او مورد اهتمام مکرَه است. این روایات نیز می نسبت به کسی  

این روایات اگر   حکم به  ن یاست؛  بنابرا در نظر شارع مقدّس اهتمام به امر تمام مسلمین واجب 

کننده تهدید به ایراد ضرر به هر مسلمانی نماید، ولو او از اقارب مکرَه نباشد، اکراه صادق اکراه 

ود. یکی از فقهای معاصر به این تقریب اشکال وارد کرده است. ایشان معتقد است که خواهد ب

این تقریب، لسان حکومت است و توسعه لغوی و مفهومی   حکومت صحیح   واسطةبه لسان 

حکومت لغتی را در مفهومش توسعه بدهد یا   واسطة به تواند  شارع نمی   گر ید عبارت به نیست.  

دانیم حکومت، تضییق یا توسعه در دایره طور که می همان (  1398دار،  زنده شب )   تضییق کند. 

به   شود که آن هم نه مفهوم لغت[ که سبب توسعه یا تضییق در ناحیه حکم می ]   موضوع است 

تعبّ ادّ  ید طور  حق   ییعا و  نه  واقع  یقی است  »توسعه«    یعنی  ی. و  حق   یزیچدر  در  از   یقت که 

 یقتاا که حق   یزی چدر »تضییق«،    و  شود ی از موضوع فرض م  یخارج است، فرد   یل موضوع دل

 (126ص  ، 1ج  ،  1371فیض،  )  گردد. ی خارج از آن قلمداد م ی فرد  جزو موضوع است 

روایات   واسطةبه توانیم  گیرد که ما نمی ایشان در ادامه اشکال به صورت اوّل، نتیجه می 

خص مکرَه به امر ثالث اهتمامی مذکور واژه اکراه را توسعه دهیم و بگوییم جایی که خود ش

توان برای لغت با این بیان، نمی   ب ی ترت ن یبد ندارد شارع این اهتمام را بر او واجب کرده است.  

 ( 1398دار،  زنده )شب  و مفهوم اکراه، مصداق واقعی ایجاد کرد. 

 ایجاد مصداق تعبّدی توسط شارع مقدّس (4-2

می  دوّم  م در صورت  روایات  به  تمسّک  از طریق  شارع توان  که  استدلل کرد  ذکور چنین 
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دیگر هر حکمی که عبارت مقدّس در »حکم« خود توسعه داده است نه در »مفهوم و لغت«؛ به 

در مورد »من یهتمّ به« در اکراه جعل کرده است، کلّ مسلمین را فرد و مصداق برای »من یهتمّ 

فرض اینکه ایعاد به ضرر   به« لحاظ کرده و آن حکم را شامل ایشان نیز دانسته است؛ یعنی با 

نسبت به کسانی که مکرَه به امر آنها اهتمام دارد موجب صدق عنوان اکراه و مثلاا بطلان بیع 

شود و از طرفی، امر همه مسلمین باید مورد اهتمام مکرَه باشد؛ لذا حکمی که برای اکراهی می 

نیز صادق خواهد بود. پس اکراه جعل شده است در مورد توعید به ایقاع ضرر به دیگر مسلمین  

شود گوییم در زمانی که ضرر متوجهّ یکی از مسلمین بود اکراه لغتاا توسعه یافته و صادق می نمی 

گوییم که در این شرایط، حکم اکراه توسعه پیدا کرده و مصداق جدیدی که همان بلکه می 

 (1398دار،  زنده . )شب شود پس اکراه محقّق خواهد شد »کلّ مسلمین« است را نیز شامل می 

یکی از معاصرین در مورد ادلّه اهتمام به امور مسلمین معتقد است اینکه قائل باشیم ضرر 

است؛ شود نادرست  به مؤمن اجنبی که مکرَه صرفاا رابطه ایمانی با او دارد اکراه محسوب نمی 

در صدق اکراه این است که مکرَه در محذور قرار گیرد خواه این محذور، ضرر ملاک    را ی ز 

باشد یا حرج یا هر محذور دیگری. از طرف دیگر مقتضای ادلهّ اهتمام به امور مسلمین این 

وقتی این اهتمام را واجب شارع    ی عن ی شود؛  است که انسان نگذارد ضرری به فرد مسلمانی وارد  

بنابرا ذوری را برای مکلّف ایجاد کرده  دانسته است در واقع مح  کننده با اکراه اگر    ن ی است؛ 

تهدید شخص به ایراد ضرر نسبت به یک فرد مسلمان، مکرَه را در شرایط اکراه قرار دهد، در 

شود و ادلّه وجوب اهتمام وارد بر ادلّه رفع اکراه حقیقت مصداق حقیقی برای اکراه ایجاد می 

 (189، ص  2ق، ج  1430  ، م ی حک یی )طباطبا   شود. می 

 ت رّما ارتکاب مح  یا آ قرار گیرد این است که   موردتوجهای که در پایان لزم است نکته 

؟ است   از ضرر مادون نفس نسبت به برخی از مؤمنین نیز جایز خوف   دلیل به    در هنگام اکراه و

دیگری عده    ی است؛ ولبرخی فقها جواز آن  از کلمات    تر اشاره شد مستفاد گونه که پیش همان 

مات مات وجود ندارد و قطعاا ارتکاب محرّطلاقات محرّا  یید بر تق   یلی دل   از ایشان معتقدند که 

ید یا سایر مؤمنین در مجرد دفع ضرر از ز است که ارتکاب اعمال حرام به   عید ب و  حرام است  

 تکاب حرامقائلین به جواز ارظاهراا مراد  کنند که  ایشان در ادامه بیان می   . باشد   جایز   هنگام اکراه 
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البتّه در اینکه 94  ، ص 2  ، ج 1389تبریزی،  )   . مات محرّ  و نه سایر   من باشد ؤ خصوص قتل م   ) 

این مطلب ض  فقها متعرّ  که ، هر چند  باشد یا خیر داخل عنوان اکراه    یز ن  ی مسلمین مال  ید تهد 

 دانسته شده   یزجا   یر، حفظ مال غ   یکاذب برا   سوگندادعا آن است که    ین شاهد بر ا   اند امانشده 

به ( پس می 367- 366، صص 3  ق، ج1415بابویه،  ابن )   است. دلیل وحدت ملاک و در توان 

اکراه  نیز مشمول عنوان  را  مال مسلمین  به  نسبت  تهدید  ثالث  دایره غیرمکرَه  توسعه  راستای 

 دانست.

 گیرینتیجه
فقه متون  تعیین وجود دارند که    یشرع   یای در قضا   یاری بس  مفاهیم  ی، و نصوص شرع  یدر 

موارد است.   ین از جمله هم  یزمرتبط با آن ن  عناصر اکراه و  ضابطه معیّنی ندارد. نهاد    مصادیق آن 

یکی از قیود دخیل در صدق عنوان اکراه این است که تهدید به ضرر متوعّدٌبه نسبت به خود 

فقها می  نظر  برآیند  از مجموع  متعلّقین وی صورت گیرد.  یا  از   توانمکرَه  منظور  گفت که 

معنوی، روحی،  مادّی،  از لحاظ  ایشان  به  نزدیکان مکرَه و کسانی هستند که ضرر  متعلّقین، 

 شود؛ مانند خانواده، اقوام، دوستان، خادمین و غیره. روانی و حیثیّتی، ضرر به مکرَه محسوب می 

ه صدق عنوان سنجه تشخیص دایر تواند  آنچه که می های این تحقیق حاکی از آن است:  یافته 

ایجاد رد ی قرار گ اکراه   به تهدیدشونده  اضرار  به  نسبت  ایقاع محذوریّتی است که در مکرَه   ،

ترتیب گاهی ممکن است در برخی اشخاص در زمان خاصی و به دلیل خاصی این شود. به می 

تر از خانواده و شامل نظیر ملاحظات شخصیتی، اجتماعی و سیاسی، دایره متعلّقین وی وسیع 

 مسلمین باشد که ثمره این بحث در تطبیق مفهوم »من یتعلّق مردم منطقه، شهر، کشور و یا کلّ 

 یکی از عناصر اکراه بر افراد و مصادیق خارجی و تحقّق عذر اکراه خواهد بود.  عنوان به به«  
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